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 3سه جل

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

و عجل الله  احنا فداهالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین اروابی

 ائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه الشریف و اللعنة الد

 وَ یْلُاللَّ بَقىَِ وَ بقَینا ما اَبدَاً اللَّهِ سَلامُ امِنّ یْکَعَلَ ناَّئِکَبِفِ حَلَّتْ الَّتى الارْواحِ عَلىَ وَ اَباعَبْداِللَّهِ یا عَلیَْکَ اَلسَّلامُ»

 حسَُینِْالْ اَولْادِ عَلى وَ الْحسَُیْنِ نِبْ عَلىِِّ عَلى وَ حُسَیْنِالْ عَلىَ لسَّلامُلِزِیارَتکُِمْ اَ مِنّا العَْهدِْ آخِرَ اللَّهُ لا جَعَلَهُ وَ النَّهارُ

 «عَظیماً فَوزاً فَنَفوُزَ معََهُم کنّا لیتنا الْحُسَیْنِ یا اصَْحابِ عَلى وَ

 جاهَدتَِ الَّتی الْعِصابَةَ نِالْعَ کَ الَلهُّمَّذلِ عَلی لَهُ تابِعٍ خرَِآ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ حَقَّ ظلََمَ ظالِمٍ اَوَّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 .«جمَیعاً هُمْالعَْنْ اَللهُّمَّ قَتْلهِِ عَلی تابَعتَْ وَ بایعََتْ وَ شایعََتْ وَ الْحسَُیْنَ

بحث در جهت أولی بود که راجع به تعریف استصحاب که عرض شد تحقیق این است که بگوییم مراد از 

فقهاء   یرزمان در کلمات علماء و اصولیین وحل بحث همان معنای لغوی استصحاب هست که از داستصحاب م

طور که شیخ هست همان« اخذ الشیء مصاحباً»اش است که به معنای شده، همان معنای لغویاستعمال می

طمینان أو بسائر یم حالت سابقه را بالیقین أو بالإخواهیم ببینیم در مواردی که ما احراز کردفرمودند. می

الزمان طالالامور المعتبره که یک حکمی وجود داشته، یک موضوع ذی حکمی وجود داشته و شک داریم در 

خواهیم ببینیم ما باید از نظر عملی همراه خود همان حکم و آن موضوع ذی حکم وجود دارد یا ندارد؟ می

این سازگار است و هم با  هم با معنای لغویِ بگیریم آن حالت سابقه را أم لا؟ و این یک معنایی است که

شود استصحبتُ که فاعل استصحاب هم معمولاً در کلمات خود شخص قرار داده میی استصحاب و اینواژه

ها همه و اگر کار شارع باشد، حرف شارع باشد که این استعمالات گویند إستصَحبِ یا أستصحِب، اینیا می

این معنا قابل نزاع هست، قابل بحث هست که آیا چنین همراه گرفتنی درست  تمام نیست که. و همین معنا.

گویند درست است بوجوه سبعه که دیروز اشاره کردیم یا بیشتر هایی که میاست یا درست نیست؟ خب آن

ن گویند دلیل ندارد. و ایدهند میها جواب میگویند باطل است خب به آنها هم که میکنند، آناستناد می

ای قرار داده است یا اصلی قرار داده است. و جا شارع یک امارهی این باشد که اینتواند نتیجهمعنا هم می
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آیید بگویید برائت را ختلاف المستندات نمیالإ علی جاماند، شما در آنعرض کردیم مقام مثل باب برائت می

یعلم، اگر حدیث حل باشد باید بگوییم حلیتّ  اگر حدیث رفع مستندمان باشد باید تعریف کنیم به رفع ما لا

 یما شُک فی حکمه، اگر حدیث اطلاق باشد بگوییم مطلق بودن آن چیز، اگر حدیث سعه باشد بگوییم سعه

که داریم جا همین است که آیا ما امنیت داریم؟ برائت داریم؟ خب قائل به اینجا که، آنجور نیست آن، اینآن

جور است، جا هم همینستند آن یا این است یا این است یا این است. پس بنابراین اینو احتیاط لازم نیست م

شود، نه استصحاب یک امر شود که تعریف استصحاب مختلف میاختلاف مستندات نباید بگوییم باعث می

 ود.آید صحیح همین است که این مطلب گفته بشواحدی است که ما در صدد آن هستیم. بنابراین به نظر می

توانیم بگوییم مرجعیة الحالة فرمایند میسره یک تعبیری هم ایشان دارند و میاز مرحوم شهید صدر قدس

ی کند. اما با واژهدا میبه، بله مرجعیت پیالسابقة، استصحاب یعنی مرجعیة الحالة السابقة؛ خب این هم لا بأس

اب از ین استصحاار رفته، مگر بگوییم بله کزمان در کلمات فقهاء به و من دیراستصحاب که عرض کردم 

 فاتی بهصأرای این. یا به یک تکلفات و تبنحو ارتجال وضع کردند ه اش مهجور شده و آن را بمعنای لغوی

که و ایناست، ول بهتر این بگوییم که مثلاً، ولی همان معنای ظاهریِ اولی که همراه گرفتن حالت سابقه باشد

ه از آن کین دارد بلیت اهم مرجعیة الحالة السابقة این هم یک امر انتزاعی است که قاحالا این فرمایش ایشان 

که نتواند باشد که ینتهی فینجرّ الی ایاش هم همان ادله میبحث بشود و مثبت و نافی داشته باشد، ادله

قتضا و ین بحث ان، ایامرجعیت دارد یا ندارد؟ اگر هم دارد  مطلقا دارد یا علی تفصیلٍ دارد؟ دیگر بیش از 

ود که شجا به خدمت شما عرض صلاحیت معطل شدن در آن ندارد، اگر چه غیر واحدی از أعلام خیلی این

پس  اهی شاید طول بکشد.مها را مطرح کنیم یک آنی جوری که اگر ما بخواهیم همهفرمایشات فرمودند به

  .شویموارد جهت ثانیه می

ت که آیا این بحث استصحاب من المسائل الاصولیه است یا من المسائل در جهت ثانیه بحث در این هس

الفقهیه است یا هردو هست هم فقهی هست هم اصولی است؟ من حیثی فقهی است و من حیثی اصولی است. 

جا هم داد سخن فراوان و اگر هم فقهی هست آیا من القواعد  الفقهیه است یا من المسائل الفقهیه است؟ این

ها آمدند توی اصول آن را بحث کردند، ی آنکه همهه در کلمات اصحاب که لزومی ندارد، برای اینداده شد



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 21/06/1400ختاری موضوع: استصحاب

3 

 

جا بحثش کرده. محقق خوئی ، بالاخره آمده این...یگوید فقهی محض است یا قاعدهحتی همان هم که می

ان را نقل کنیم. ایشان ای که مصباح الاصول را محور قرار دادیم فرمایش ایشسره، حالا ما به اندازهقدس

شود و در احکام که استصحاب فقط در موضوعات خارجیه جاری میفرمایند: اگر ما قائل بشویم به اینمی

ما روشن  ایشود قاعدةٌ الفقهیه، که احوالات موضوعات خارجی را برجا استصحاب می، اینشودجاری نمی

دانم دارم یا نه؟ یا نه؟ قبلاً وضو داشتم الان نمی دانیم متنجس شدهکند. این آب قبلاً پاک بود نمیمی

شود قاعدةٌ فقهیه مثل سایر قواعد طور. احوال موضوعات خارجیه است، میکنم و و و همیناستصحاب می

ی طهارت هم فقط مال شبهات موضوعیه که قاعدهی طهارت، مثل کذا، بنابر اینفقهیه که داریم، مثل قاعده

ی که و این اضافه را هم دارند ایشان که روشن هم هست، اگر گفتیم قاعدهشدیم به این باشد. ولی اگر قائل

ه مجتهد. اگر شخصی قبلاً دیگر ملاک در جریانش خود شخص مکلف است نه مجتهد بما انّ ،فقهیه هست

جا مجتهد کند من قبلاً وضو داشتم الان شک کردم، اینآید از مجتهد سؤال میوضو داشته الان شک کرده، می

جا باید به او ولو بداند که این خواب رفت، کنارش نشسته بود دید خواب رفته خر و پف او هم بلند شده، این

بگوید نه شما متطهر هستی وضو داری، چون او یقین و شک دارد. ملاک یقین و شک او هست، چون 

ود. و اگر مجتهد هم خب خودش اش باید برای خودش محقق بشی فقهیه است برای هر مکلفی موضوعقاعده

تواند. اما اگر گفتیم نه، این استصحاب در شبهات حکمیه جاری شک و یقین کرد خب بله برای خودش می

 شود یقین و شک مجتهد.جا ملاک میشود، اینشود، استصحاب در شبهات حکمیه جاری میمی

 ها دیگر درست است؟س: در حکمیه

. مثلاً آب متنجس یتغیر احد اوصاف شود ملاکش یقین و شک مجتهدها میهدر حکمی ها بله.ج: در حکمیه

ثلاثة زال تغیره من قِبلَ نفسه، پاک است یا نجس است؟ خب مجتهد یقین دارد آن موقعی که تغیرّ بالفعل 

راً داند پاک است یا پاک نیست، دلیل اجتهادی ندارد قهداشته سار متنجسٌ، الان که زال من قِبلَ نفسه نمی

کند. مجتهد یقین و شک دارد و وقتی او استناداً به استصحاب گفت نجس است استصحاب بقاء نجاست می

این برای مقلد هم حجت است و مقلد هم باید اتباع کند از مجتهد. پس اگر ما گفتیم که این فقط مال 

موضوع آن هم باید  شود قاعدةٌ فقهیه وشود، میموضوعات خارجیه هست و در شبهات حکمیه جاری نمی
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استصحاب در شبهات حکمیه جاری ولی اگر گفتیم که در حق مکلف محقق بشود و به مجتهد ربطی ندارد. 

که ملاک در ی اصولی. چرا؟ برای اینشود مسألهوقت بله این به خدمت شما عرض شود که می، آنشودمی

حتیاج الی امر اه یقع کبری قیاس الاستنباط بلای اصولی عندنا فی الدورة المتأخرة این است که چیزی کمسأله

داند شود، چون همین مثالی که زدیم الان نمیجور است در کبری یک استنباط واقع میجا همین. و اینآخر

اء کُر بر او یا مطر یا جاری، این غای که زال تغیّره من قِبَل نفسه بدون الآب متغیر به احد اوصاف ثلاثه

کند و احتیاج به امر آخری با استصحاب بقاء نجاست درحقیقت استنباط حکم میحکمش چی هست؟ خب 

شود. پس بنابراین علی هذا الاساس آخری هم ندارد؛ با همین حکمِ مسأله روشن میهم ندارد، به ضم امر 

 اصولیه. و اگر  گفتیم که این لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد، یقینت چه نسبت به شود مسألةٌمی

موضوعات خارجیه باشد چه نسبت به احکام باشد، احکام هم چه احکام جزئیه باشد چه احکام کلیه باشد، 

گیرد هم شبهات موضوعیه را خب این فرمایش به اطلاق موضوعش که یقین باشد هم شبهات حکمیه را می

ست هم اصولی است و اشکالی اشود که هم در فقه، هم فقهی گیرد، قهراً یک مطلبی از این کلام استفاده میمی

که اگر روایتی وارد شد، ندارد، یک قاعده، یک ضابطه من حیثی اصولی باشد، من حیثی فقهی باشد. مثل این

گیرد هم خبر واحد در احکام هم خبر واحد در موضوعات را می شدلیلی وارد شد الخبر الواحد حجةٌ، اطلاق

 اکثر از معناو این لابأس به و استعمال در  و اصولیة مسألةٌ فقهیةٌ گیرد. خب این کلام، خبر الواحد حجةٌرا می

 خواهد باشد، اطلاقآن هرچی می شود، یقین، حالا متعلقآید، چون گفتیم آن یقین باطلاقه شامل میلازم نمی

 شود. آن شامل هردو می

یشان هم فرمودند که اگر سره هم فرمودند همین مطالب را در کلام ایشان هم هست و امرحوم امام قدس

جوری تعریف کرده ها اینکه بعضیگفتیم استصحاب عبارت است از الزام الشارع بابقاء ما کان مثلاً، کما این

جا ی فقهیه. مثل الزام الشارع به نماز، الزام الشارع به صوم، اینشود نه قاعدهاین اصلاً مسألةٌ فقهیه می ،بودند

شود خب این می ...کهکنم تو را به اینید هروقت حالت سابقه داشتی الزام میگوهم یک دستوری داده، می

که استصحاب اماره باشد روی این سره هم در کفایه علی اینمسألةٌ فقهیه. و مرحوم آقای آخوند قدس

گویند خب این خیلی روشن است که از مسائل اصولی می ددانمسلکی که هست، استصحاب را اماره می
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که یقع فی طریق ییم از مسائل اصولی است، چرا؟ برای اینتوانیم بگواگر هم اصل باشد خب باز هم میاست. 

ی اصولی توانید یک ضابطهکه شما با استصحاب میجوری یقع فی طریق الاستنباط؟ برای اینالاستنباط، چه

( خبر واحد حجت بوده برای استنباط لیهم السلامرا استصحاب بکنید. مثلاً از ادله فهمیدید که در زمان ائمه)ع

شود حجت است یا حجت نیست؟ استصحاب ها بیشتر مییا در زمان غیبت یا در زمانی که واسطهاحکام؛ آ

شود، چون شما استصحاب فرماید که باز هم مسألةٌ اصولیه میکنیم، به این لحاظ ایشان میبقاء حجیت می

 فقهیه. من شود مسألةٌریق استنباط قرار بدهید به این لحاظ میرا در ط آنکنید یک چیزی را که باید می

کنم که حالا درست است با این راه، ولی خب ایشان در اول اصول تعریف اصول را چی کردند؟ عرض می

أو التی ینتهی الیه  ةستنباط الاحکام الفرعیلإ»که هردو آن درست است « ةیا ممهِّد ةهو القواعد الممهَّد»

 شود دیگر. می« هیتاو التی ین»ها را خب این هم که فلذا برائت اصول عملیه و این« المجتهد

جا به این ای عرض بکنم و آن این است که گرچه اصل آن توی کلمات هست ولی اینجا یک نکتهمن این

عملی ای جزء یک که یک مسألهنکته توجه کنیم برای تحقیق مقام مؤثر است و آن این است که ما در این

درصدی و مسلّم آن توجه کنیم. بلکه همین که این مسأله محتمل  ی صدشود نباید به نتیجهشود یا نمیمی

ی علم گفتیم، غرض گفتیم و یا غیر او را گفتیم محتمل است آن اغراض آن علم یا هرچی ضابطهاست که 

ی آن علم. و الا اگر این اند بشود مسألهتوجا این مسأله میبه احتمال عقلائی این ،ضابطهِ بر آن منطبق بشود

م الاختلاف الآراء لآید مسائل عشما آن غرض نهایی را بگویید، آن امر مسلمّ را بگویید لازم می ،را نگویید

داخل بشود و خارج بشود، داخل بشود و خارج بشود. همین حجیت خبر واحد، خب مثل سید مرتضی که 

گوید جزء مسائل علم اصول نیست؛ چون لا یقع فی طریق گوید خبر واحد حجت نیست پس میمی

آید، آن هم تازه اگر گوید حجت است آن داخل میکه میگوید حجت نیست دیگر. آنالاستنباط دیگر، می

شود حجیت خبر صحیح جزء مسائل علم اصول ولی موثق و حسَنَ گوید خبر مثلاً صحیح، پس فقط میمی

شود، خب این مسائل علم در تنظیم عقلائی علوم کند این دوتا میم داخل میاش را هکه موثقآن نه. آن

متفکرین در  رسد و مسائل علوم به اختلافملاک آن نتیجه نهایی است که هر قائلی به آن می ت؟سملاک چی

لم؛ واند، ممکن است، محتمل است که ضابطه آن عتای میکه یک مسئلهکنند یا نه؟ همینآن اختلاف پیدا می
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کنیم. تارةً جا، حالا بحث میشود جزء آنمنطبق بشود این می نهر چی گفتیم ضابطه علم هر چه هست بر آ

 پذیریم ولی نپذیرفتیم هم این مسئلة من مسائل آن علم که در آن بحث کردیم. پذیریم تارةً نمیمی

ن اس را الااست. مثلاً ما قی باشند؛ همین هم کافی ای ادعا کردهس: حتی اگر محتمل هم نباشد ولی عده

 جا ...ای ادعا کردند باید همیندانیم که این حجت باشد ولی چون یک عدهمحتمل هم نمی

که شارع فرموده، شما ولی خاطر اینخاطر چیه؟ بهگویید بهج: نه، محتمل فی نفسه هست. نه، شما بعد که می

 بینم این محتمل استها میاینمحتمل فی نفسه است یعنی مع الغض از ادله و فلان و 

 س: نه دیگه؛ قرار شد این عندالقائل باشد

 گوییم. اگرج: نه، نه، عندالقائل نمی

 ای ادعا کرده باشند کافی استس: عندالقائل اگر قطع هم داشته باشد باطل است. یک عده

 گویدش هست که میاگویید که قائل به خاطر آن ادلهج: بله، فی نفسه ها! نه، شما عندالقائل می

 ه خاطر ادله استبس: قائل همیشه 

 ج: نه آقای عزیز

 س: امکان ذاتی

نیست خب  فرماید خبر واحد حجتج: یعنی خودش، یعنی همان ...، مثلاً فرض کنید که اگر سید مرتضی می

 إنَِّ» آورد. مظنهآورد. مظنه میکه علم نمیمثلاً، این (36)یونس/« شیَْئا الْحَقِّ مِنَ یُغْنی لا الظَّنَّ إِنَّ»گوییم می

 « شیَْئا الْحقَِّ مِنَ یُغْنی لا الظَّنَّ

  ....خواهیم بگوییم مقابل آقای خوئیس: می

ما باید ای احتمال داده بشود. اخواهید توسعه هم بدهید اشکالی ندارد یعنی ولو به ذهن عدهج: حالا شما می

 قولی نباشدنیش

ی گوید. ما مقابل آقاگوید با لحاظ استدلال آقای خوئی دارد میآقای خوئی آخه عندالقائل دارد می س:

 کنیدخوئی الان شما دارید فرمایش می

 خواهیم بزنیمج: ما الان در مقابل کسی حرف ...، گفتیم حالا ما یک حرفی می
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ساب ئل دارد حخوئی با توجه به مختار قا بل آقای خوئی است دیگه، الان آقایطور کلی این کلام مقاس: به

ر ؟؟اگهم هستگوییم با توجه به مختار قائل قطع هم داشته باشد باز داخل آن مسائل عمومی کند ما میمی

 آن قائل اقتضاء بحث را داشته باشیم

 گوییم؟ چون قطع هم دارد که نیستج: بله، چرا ما می

 جا معلوم بشود دیگهتکلیفش همین ای بحث کردند بایدس: بله؛ ولی چون یک عده

 ج: نه، نه، نه، 

قطعی  ای ادعا کردند من اینس: پس کجا بحث بکنند؟ یعنی از جهت عقلائی تنظیم علوم وقتی یک عده

 .جا بحث بکنم دیگهجا باید، عقلائی است همینخودم را از جهت فنی کجا بحث بکنم که بگویم؟ همین

که خودش جا طرح کند؛ بعد اینتواند این مسئله را ایندر چه صورتی میج: نه، درست است قطع دارد ولی 

 جا اثبات کند آن را؟ قطع به عدم دارد آن

 ....ای ادعا کرده باشند اقتضاءکه یک عدهس: همین

 ، مثلاً وجوبشود داد. یک وقت یک چیزی که لولا ادله ...ج: جایی که فی نفسه لولا ادله احتمالش که می

ی با او وابط اصولدهد که، قابلیت احتمال ندارد که بشود مثلاً از چی؟ یکی از ضصلاً احتمال آدم نمینماز ا

  استنباط احکام بکند. اما حجیت استصحابی که باید به حالت سابقه توجه داشت و طبق آن

 ....س: نه، اقتضائش را گذاشته

تواند. ولو کنیم این یک چیزی است که میمی هکنیم. خودش فی نفسه که نگاج: خودش فی نفسه که نگاه می

باتی انصراف ، ادله اثکه شما در مقام استدلال و ادله بیایید بگویید آقا؛ ادله انصراف دارد از شبهه حکمیهاین

د تعارض ید بگوییبیای دارد و خود این مسئله قابلیت این را دارد که برای استنباط از آن استفاده بشود. یا

فسه، این شود ولی خودش فی نفلذا مثلاً در شبهات حکمیه جاری نمی داست مثلاً و بگویی جعل و مجعول

 یک مسئله که به آن توجه کنیم. 

 س: چون حاج آقا این فرمایش شما تعریضی بود بر این مطلب آقای آخوند که برای 

  .یاییم بگوییمخواهم عرض کنم بعد حالا بج: هنوز من تطبیقاً عرض نکردم. حالا دوتا مطلب می
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 عرض؟؟ به آقای آخوند بود یا آقای خوئی بود؟ تتان مس: این فرمایش

  ...جا آمدندج: همه، همه که این

 س: فرمایش؟؟ آقای آخوند

 .کنم. حالا صبر کنیدج: حالا عرض می

 ؟؟ را شامل بشود آمد گفت استصحابآقای آخوندس: 

 ج: حالا صبر کنید یک چیز دیگر هم عرض کنم. 

شود ولو صغریات آن ضوابط استنباط را که اگر یک چیزی در راستای استنباط احکام شرعیه واقع میو؛ ایند

گویید خبر عدل امامی حجت است. بعد یک گویید خبر ثقه حجت است یا میکند. مثلاً شما میدرست می

ز امام باقر سلام الله علیه مطلبی نقل دانید در زمان مثلاً امیرالمؤمنین عدل امامی بوده؛ الان دارد امی ایراوی

کنید بقاء کونه امامیاً و آید که لعلّ این عدل امامی نباشد. خب شما استصحاب بقاء میشبهاتی پیش می .کندمی

ویید این خبر عدل امامی است پس حجت است پس فلان حکم را گکنید. بعد با این استصحاب میعادلاً می

جور امور هم جزء علم اصول حساب جاها هم بنابر بعض مسالک که ایندر این. کنیممیاز آن استنباط 

شود. علم اصول برای این است که در آن تمهید بشود آن چیزهایی که مجتهد در مقام استنباط به آن نیاز می

یات؛ خب به مثلاً مثل ادب .که علوم دیگر به آن نحوی که این لازم دار متکفل این نشده باشنددارد به شرط این

بشر تنظیم کرده و متکفل است؛ این دیگر مبرر عقلایی ندارد که  آنآن نیاز دارد ولی چون علم خاصی برای 

کار که کجا متکفل ها را بیاییم جزء علم اصول قرار بدهیم. ولی استصحاب را کجا؟ استصحاب برای اینآنما 

که شما بگویید استصحاب در بیانش؛ پس ولو این ؟این شده؟ استصحاب توی همین علم اصول متکفل شدند

فقهیه که محقق خوئی هم در  شود قاعدةٌشود که آقایان فرمودند علی هذا میشبهات موضوعیه فقط جاری می

شود فقط در که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیمصباح الاصول فرموده ما چون قائل هستیم به این

به این که حتی بنابراین مسلک  مکنیفلذا قاعدةٌ فقیه به نظر ما، عرض مید وشموضوعات خارجی جاری می

 توانیم بگوییم که نه، مسئلةٌ اصولیه،  می

 س: ظاهراً یک خلطی شما دارید ...
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  هایش را بفرمایید.ج: حالا صبر کنید من حرفم تمام بشود بعد خلط

وان اشیم به عنبمعنای یک چیزی که ما قبول داشته که مبحث، مسئله به گویند مسئله به معنای اینس: ؟؟ نمی

 ...حجت

 بحث بحثٌ اصولیٌ أم لا؟  خواهیم ببینیم اینج: نه آقای عزیز! می

 که ؟؟ مسئله این است؟ س: این

 ج: بله، بله، مسئله اصولیه است أم لا

قطعاً  یقع؟ چونکه ما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط را هم قبول نداری که یمکن أن س: یعنی این

 قتی که وکند در اصول؛ اما استصحاب به عنوان یمکن أن یقع بحث می

 گیردج: نه، کأنهّ امکان را وقوعی می

 س: عیب ندارد. یمکن است خلاصه

 ج: همین!

 خر بحث وقتی که آس: ما یمکن أن یقع ؟؟ اما در 

 ی مقامشان یک چیزهایی هست ولی توج: عرض کردم توی کلمات

گوید در تواند در احکام )مبنای آقای آخوند این است دیگه( میفهمد که در اصول؛ نمیی که میس: وقت

بحثاً، ؟؟ جتاً نه مشود نتیجتاً، نتیجتاً نه مبحثاً؛ پس مسئلهٌ فقهیةٌ نتیحکم؛ شبهات حکمیه وقتی جاری نمی

 ه ما ببینیم مسئله اصولی است یا فقهیگوید در نتیجراً این است. میهظا

 ...فرماییداجتهاد در مقابل نص می .ج: نیست این

 کند ایشانجا أن یقع که بحث میس: و الا این

 ج: نه آقای عزیز! اجتهاد در مقابل نص

 تواند یا ؟؟حکام میکه استصحاب در اکند از اینس: این در اصول بحث نمی

 کنندوی اصول هم بحث میکه ترغم اینکنند علیها را میها این بحثج: چرا عرض کردم. این

 ها بحث کردند و مسئله ؟؟س: یادشان رفته که این
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بحث ؟؟  ماه، دو ماه بیاییج: نه، جای دیگر نبوده دیگه، شیرین است. یک بحث شیرینی است. حالا یک

 .قدر بحث کردنداین

ز یک نیست؛ اخواهید بکنید بین این واژگان که از یک طرف دیگه مسئله اصولی س: شما وقتی جمع می

ای با مسئله شود که مسئله اصولی نتیجهاش این میکند نتیجهطرف توی اصول دارد به عنوان سؤال بحثش می

 .مبحثی دوتا است

  .ج: نخیر

 على أمّا: فنقول ؟فقهیة أو أصولیة مسألة عن بحثاً یکون هل الاستصحاب عن البحث أن فی: الثانیة الجهة»

 وه کما الإلهیة الکلیّة الأحکام فی حجّیته وعدم الموضوعیة بالشبهات ستصحابالا حجیّة باختصاص القول

 دالقواع من ستصحابالا فیکون الأخبار، من مستفادة فقهیةٍ قاعدة عن البحث إلى یرجع عنه فالبحث المختار،

 ....التجاوز وقاعدة الطهارة کقاعدة الفقهیة

 س: بحسب حجیت

 گوید مسئلةٌگوید. میست اصولیه نیست. چیز دیگر که نمیا یههسئله فقوید مگج: بابا حجیت یعنی چه؟ می

 اصولیه

بحث ای بود؟ حجیت و اختصاص در نتیجه است یا در مس: ؟؟ مگر غیر از بحث حجیت و اختصاص نتیجه

دهیم حجیتش را به که ما نتیجه اختصاص میگوید چون بحث از مسئله از باب ایناست؟ ایشان می

 ر غیابتوانی بحث کنید ولو دیتش را نه بحثش را، بحث از حجیت که در همه چیز شما میجموضوعات؛ ح

 ولی است دیگهگویی بحثش ؟؟ بحث غیر اصس: نه دیگه، داری می

 که بحث کردید چون حجیتش ؟؟س: اما بعد از این

ستصحاب در شبهات که اچه شما قائل باشید به اینکنیم، یلی خب؛ حالا علی ضوء ما ذکرناه عرض میج: خ

شود. علی ای حال مسئلةٌ اصولیه و بحثش مسئله بحث از مسئله اشید میشود و چه قائل بحکمیه جاری نمی

ای جز این علم هست یا نیست و بحث از او که یک مسئلهکه ما در ایناصولیه است. چرا؟ برای خاطر این
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شود در یجه نهایی که ادله ما را به او رهنمون میبحثی است که در آن علم باید مطرح بشود یا نه؟ به آن نت

 مقام اثبات؛ به آن نباید نگاه کنیم. 

 .ها نیستس: کسی منکر این

کار کنم واقعاً؟ ایشان دارد این را دانم، خب من چهگوید. من دیگر نمیجوری میج: خب آقا ایشان دارد این

 گوید، آشیخ گویند. آقای آخوند این را مییجوری دارند مها اینی اینگوید دیگه، بابا همهمی

ز ی آقایان بعد اکه همهای ایشان منطبق باشد حرف آقایان بعد اینمشس: ؟؟ حرف ایشان وقتی باید با م

حث عنوان مب که خلافاً گفتند آقا؛ مسئله اصولی نیست؛ همه با این وجود وقتی بحث کردند از این بهاین

ا ایشان های ایشان این را بفهمیم فلذشان این است که از این حرفشان با فرمایشاقتضاء این انطباق این مشی

 گوید می

 بحث کردیم ما ؟؟س: 

 ج: خیلی خب

 گوییم شما در مقابل آقای خوئی لازم نیست بفرمایید بهجا است. میس: حاج آقا؛ عرض ما دقیقاً همین

نی درواقع باشد؛ یعل هم نباشد. به لحاظ نتیجه نهایی احتمالحاظ نتیجه نهایی، لازم نیست بفرمایید احتمال هم 

 شدکه احتمال بدهیم نتیجه نهایی موافق باطور کل نباید لحاظ بکنیم. نه اینما اصلاً نتیجه نهایی به

 .ج: نه، ذات مسئله باید احتمال داشته باشد

 .تضاء داشته باشد کافی استخواهیم عرض بکنیم. اقس: همین را می

ثبات ر مقام اکه شما دت مسئله؛ همین! باید ذات مسئله احتمالش را داشته باشد و این دارد ولو اینج: ذا

شود و یکه حالا؛ و اگر حتی گفتیم در شبهات حکمیه اصلاً جاری نمجوری. علاوه بر اینبیایید بگویید که آن

علم  زء مسائلجه چیه؟ کتوانیم بگوییم وییم استصحاب میگما هم به نتیجه نهایی باید نگاه کنیم. باز هم می

 اصول است

 ...س: با غض نظر از نکته اول
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ت ئل، کبریاکه باز ملاک مسئله اصولیت دارد که صغریات مسابا غض از نکته اول؛ چرا؟ برای خاطر این: ج

پس  یست.نکند که جای دیگر متکفل آن نیست. علم دیگری متکفل آن مسائل اصولیه را برای ما تنقیح می

 توانیم بگوییم مسئلةٌ اصولیه. بنابراین باز هم می

شود مسئله اصولیه، اگر جوری بگوییم میجوری آمدند فرمودند که اگر اینی بزرگان که ایناین خدمت همه

ها براساس این است که در ی اینشود...، همهجوری بگوییم میشود مسئله فقهیه، اگر آنجوری بگوییم میآن

نباید شما  گوییم نه، در این؛ او راکه میبه آن نتیجه نهایی آن قائل را مدنظر قرار داده و حال ایناین محاس

که ما آن را کند بر اینمدنظر قرار ...، همین که ذات المسئله قابلیت این جهت را داشته باشد همین کفایت می

ه چنین است. مضافاً بجا این. و ایندر، از جزء مسائل آن علم بدانیم و بحثش جزء مسائل آن علم باشد

ی ی ایشان فرمودند در آراءنا بعضی فرمودند. فرمودند که استصحاب؛ خب شما براای که بعض تلامذهنکته

 جعل و مجعول است.  شود؟ به خاطر تعارضجاری نمی گویید استصحابچه می

 س: آن خودش بک بحث است

استاد هست و به خاطر تعارض  ان تلمیذ محترم هم موافق بج: خیلی خب؛ این تعارض جعل و مجعول که ای

جا فرماید در جایی است که مجعول ما امر وجودی باشد. آنداند استصحاب را، میجعل و مجعول جاری نمی

دانیم که فرض کنید صلاة کند. مثلاً میاست که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض می

مام علیه السّلام واجب است، واجب بوده، واجب عینی بوده مثلاً، در زمان غیبت شک جمعه در زمان حضور ا

وقت کنیم. استصحاب بقاء مجعول یعنی این وجوب عینی نماز جمعه؛ این آنداریم. ادله وافی نیست شک می

ی و طرف فاضل نراقی و محقق خوئخواهیم بکنیم بقاء وجوب عینی را، از آنیقین داریم، استصحاب می

ویند درست است. این درست است ولی ما یک یقین سابق دیگر هم داریم و آن این است که یک گها میاین

زمانی که خدا هنوز جعل اصلاً نکرده بود وجوب نماز جمعه را؛ نه برای این زمان حضور بود نه برای زمان 

برای زمان حضور هم نبود. زمان که وقع وجوب نماز جمعه برای زمان غیبت نبود کما اینمغیبت بود. آن 

به بتش شک داریم خب یقین سابق است دیگه؛ استصحاب یدانیم تبدیل شد به وجوب، زمان غحضورش می

کنیم. استصحاب عدم جعل وجوب برای زمان غیبت با استصحاب بقاء مجعول در زمان حضور عدم جعل می
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ها نیست، یعنی وجودی اما جایی که اصلاً این حرفکنند. کنند تساقط میها تعارض میبرای زمان غیبت؛ این

گوییم قبلاً نبود حالا هم نیست؛ این دیگه استصحاب عدم جعل با کنیم. مینیست. حساب امر عدمی داریم می

جا جاری است. خود محقق مجعول معارضه ندارد که، نبوده حالا هم نیست و این علی کل المسالک این

شود بعد در دورات مختلف و فرموده تعارض جعل و مجعول میطور کلی میءً بهخوئی هم قدس سره که ابتدا

افکار مختلف ایشان خود ایشان هم هی این نظریه را تعدیل کردند و از آن اطلاق دست برداشتند گفتند نه، 

: فنقول»جا فرمودید که که اینشود. پس بنابراین شما خودتان هم قائل هستید و اینیک مواردی است که می

 الإلهیة الکلیّة الأحکام فی حجیّته وعدم الموضوعیة بالشبهات الاستصحاب حجّیة باختصاص القول على أمّا

 من الاستصحاب فیکون الأخبار، من مستفادة فقهیة قاعدة عن البحث إلى یرجع عنه فالبحث المختار، هو کما

 جوری بفرمایید.جا اینشود و نباید اینی میکه جارنه، خود شما هم قائل هستید به این« الفقهیة القواعد

 .تر استاش ضیقس: دائره

که الحق  ما ذکرناحصل مج: بله، پس بنابراین الا این هم نکته درستی است که فرمودند ایشان. بنابراین پس فت

 کنیم ون که ما قبولکه ذکرنا ذلک ولو این «مرینعن قاعدةٍ اصولیه لأ»استصحاب بحث این است که بحث از 

 .حجت نیست استصحاب در نهایت اصلاً بگوییم

 س: بالمره

ج: بالمره،؛ مثل کسی که بگوید خبر واحد بالمره حجت نیست یا بگوید اجتماع امر و نهی اصلاً جایز نیست. 

جا هم همین جور است. فلذا دیگه معطل شود که مسئله اصولی نباشد که، اینها مسئله در، باعث نمیخب این

شویم که در جلسه بعد. و ازاد بر این در این بحث هم لا ینبغی؛ فلذا ان شاءالله وارد الجهة الثالثه میشدن م

 الطاهرین.الله علی محمد و آلهصلی

 پایان 


